
 

 

 
 

 ثالث جلب دعوای اقامه تشریفات به حقوقی نگاهی

 حدیث رستمی

 پژوهشگر و مشاور حقوقی

 یدهچک

 تواند می، بداند لازم دادرسی به را ثالثی شخص فراخواندن اصلی دعوای ازاصحاب یکی هرگاه

 درکنار دعوا این به نسبت توام ورسیدگی ثالث جلب امکان بینی پیش. نماید ثالث جلب به اقدام

 تکرار از جلوگیری، معارض آرای ازصدور جلوگیری قبیل از مهمی مزایای، اصلی دعوای

 همراه به ودادگستری دعوا اصحاب برای وزمان هزینه در جویی صرفه، دعاوی بیهوده وتکثر

 دراین نظر اختلاف حدوث موجب، ثالث جلب به مربوط مسائل دربرخی ابهام وجود. دارد

 گردیده محاکم درنزد غلط های رویه برخی گیری وشکل قضایی دررویه تشتت، موارد

 اصلی به ثالث جلب تقسیم امکان عدم یا امکان، ثالث جلب نهاد وکاربرد وجودی فلسفه.است

 نظیر مفاهیمی از آن تفکیک و آن پذیرش درصورت تقویتی ثالث مجلوب موقعیت، تقویتی و
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 مفهوم وانواع جلب شخص ثالثبخش اول: 

  بند اول: مفهوم جلب شخص ثالث

وثالث درلغت به معنای سوم، شخص سوم  به معنای کشیدن و آوردن آمده است جلب درلغت  

دعاوی توسط یک شخص به شخص ثالث به معنای شخص سوم است. چون غالباً »می باشد.  

طرفیت شخص دیگر مطرح می گردد، اصطلاحاً طرفین دعوا دوشخص تلقی می گردند 

 یک دعوا نامیده می شود. ممکن است در"شخص ثالث "واشخاص غیرازطرفین دعوا عرفاً 

خواهان حتی دهها نفر باشدو خوانده نیز دهها نفردیگر، اما در این صورت به عنوان مثال خواهان 

سوم یا خوانده ردیف دوم شخص ثالث محسوب نمی شود بلکه تمام خواهانها به عنوان  ردیف

یک شخص مجازی وتمام خواندگان نیز یک شخص دیگر مجازی تلقی می شوند. به عبارت 

 خواهانها به عنوان شخص اول، خوانده یا خواندگان بعنوان شخص ثانی دعوا روشن ترخواهان یا

ثالث تلقی می شوندکه معنی اصطلاحی شخص ثالث بامعنی لغوی  اینها شخص از اشخاص غیر و

به عقیده برخی ازحقوقدانان هنگامی که دعوایی دریکی « وعرفی آن اندکی فاصله گرفته است.

ازمحاکم مدنی مطرح می شود، جز خواهان وخوانده که نامشان دردادخواست آمده 

نامیده « شخص ثالث»لاح قانونی است،هرشخص دیگری نسبت به آن پرونده، بیگانه وبه اصط

دعوایی ازدعاوی متفرع بر دعوای »درتعریف اصطلاحی جلب ثالث چنین آمده است:   می شود.

دیگر است که درآن هریک ازاصحاب دعوا در مراحل نخستین و پژوهش، می توانند ثالث را 

خواهد داشت و جلب به دعوا کنند،یعنی اورا طلب کنند و ثالث مذکور عنوان اصحاب دعوا را 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در 135ماده  1«مجلوب ثالث نامیده می شود.

هریک ازاصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را »امور مدنی دراین خصوص مقرر می دارد: 

ایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خودرا اظهار کرده وظرف سه پ لازم بداند می تواند تا

ازجلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او رابنماید. چه دعوا در مرحله روز پس 

باتوجه به ماده فوق شایدبتوان دعوای جلب ثالث راچنین تعریف «   نخستین باشدیا تجدیدنظر.

نمود:هرگاه هریک ازطرفین دعوای اصلی حضور شخص سومی راکه ازاصحاب دعوا نمی 

                                                             
ومبسوط  197، ص1370جعفری لنگرودی، محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، کتابخانه گنج دانش، -5

                                                           1557، ص1378م، ، کتابخانه گنج دانش، چاپ دو3درترمینولوژی حقوق، جلد 
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شخصی »زم بدانند می توانند اقامه دعوای جلب ثالث نمایند. مثلاًباشد، در دعوای طرح شده لا

به اشتباه بدهی خودرا به غیربستانکارادانموده ودرنتیجه بستانکارواقعی علیه اوبه خواسته طلب 

مزبوراقامه دعوامی نمایدوخوانده، گیرنده وجه رادردعوابه عنوان ثالث جلب می کندتابه استرداد 

شخصی که به  و "جالب" که دیگری رابه دعوا جلب می کند شخصی1«آن محکوم شود.

دستور "دراین مبحث حقوقی با"جلب"»نامیده می شود.     "مجلوب ثالث"دعواجلب می شود

دادستان وبازپرس دراموجزایی که به موجب ورقه جلب انجام می پذیردکاملاً فرق دارد. "جلب

اد برگ جلب صادره دستگیرکرده وبرخلاف درآنجابه دستور بازپرس یا دادیار شخص را به استن

میل خودش به محلی که احضارشده است می آورند. اما دراینجا مجلوب )خوانده(به موجب 

دادخواست حقوقی جلب می گردد وهیچکس نمی توانداورا دستگیر کند وی مختار است 

م دعاوی واصحاب تقسی»لازم به ذکر است    2«دردادگاه حاضر شود و به دفاع از خود اقدام کند.

دعوا به اصلی و طاری از مستحدثات فرهنگ حقوقی است ودرفقه اسلامی دیده نمی 

 امافقه بااین تقسیم بندی مخالفتی نداردودرعمل آن راپذیرفته است. 3«شود.

 بند دوم : انواع جلب شخص ثالث 

صلی ه اجلب ثالث علیرغم عدم تقسیم آن توسط قانونگذار،به وسیله حقوقدانان به دودست

 وتقویتی تقسیم شده است که درتوضیحات ذیل مشروحاً توضیح داده می شود.

 الف( جلب شخص ثالث اصلی

انگیزه جالب ازجلب ثالث متفاوت است، براساس همین انگیزه متفاوت جلب ثالث به دو دسته   

جلب ثالث اصلی یا استقلالی زمانی روی می دهدکه یکی  اصلی وتقویتی تقسیم می شود.

به عبارت  یاطرفین دعوای اصلی، ثالثی رابه دعوا فراخواند وخواستار محکومیت وی باشد.

دیگرجالب مستقیماً حقی علیه ثالث ادعا می نماید.گاهی جالب، خواهان دعوای اصلی است که 

مجلوب رابه دادرسی دعوت می نمایدتابه همراه خوانده دعوای اصلی محکوم شود. به عنوان 

                                                             
 48، ص1387، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلدسوم، انتشارات دراک، چاپ چهاردهم، شمس، عبدالله-1

 52، ص 17ه زبان ساده، ثالث، مجله حقوق امروز، سال دوم، شماره کاظم، حقوق بامامی رضوی، -2

 13،  ص36حسینی، محمد، مداخله شخص ثالث دردادرسی، مجله حقوقی دادگستری، شماره -3
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سناد تجاری فرد ابتداعلیه صادرکننده سندتجاری دعوا مطرح می کند، دردعاوی ا»مثال

اماهنگامی که متوجه می شود ازاو نمی تواند طلب خودرا وصول کند، ظهرنویس آن سندتجاری 

و دربرخی   1«رابه دادرسی جلب می کندومحکومیت تضامنی آنهارا ازدادگاه می خواهد.

معمولاجًلب ثالث از »دربرابرجالب محکوم شود.   ییوبه تنها مواردثالث جلب می شودتامستقلاً

طرف مدعی علیه  صورت می گیرد ولی این بدان معنی نیست که ازجانب مدعی امکان جلب 

برای مثال خواهان علیه خوانده اقامه دعوای مالکیت ملکی رامی نماید. خوانده  2«ثالث نباشد.

فروشنده رابه دعواجلب می نماید تابتواند ثمن وخسارات راازوی دریافت نماید. دراینصورت 

یامحکومیت مجلوب به تنهایی مدنظرجالب می باشدویا اینکه جالب، خواهان محکومیت 

دردعوایی که دارنده سفته علیه صادر »مثلاً ردعوای اصلی است.مجلوب ثالث به همراه طرف دیگ

کننده سفته نموده دایربه مطالبه ی یک میلیون ریال وجه سفته، خوانده ی چنین دعوایی که فرضاً 

به فرش فروشی حواله داده بودتا معادل وجه سفته فرش تحویل دارنده سفته دهد واو نیز چنین 

به عنوان مجلوب ثالث به دعوا فرا می خواند. بدیهی است  کرده است، اکنون فرش فروش را

فرش فروش موصوف تمام مساعی خود را به کار می برد تا ثابت کند که به  حواله صادرکننده 

ی سفته معادل یک میلیون ریال فرش به دارنده سفته داده بود ودر چنین حالتی بدیهی است 

شد ودرصورت عدم اثبات تحویل فرش،لااقل جلب ثالث باعث محکومیت دارنده سفته خواهد 

حکم اصراری هیات  3«فرش فروش حقی به مطالبه مبلغ مذکور از صادرکننده ی سفته را ندارد.

معترض به ثبت، ضمن دعوای »بیان می دارد: 15/5/1316مورخ 1120عمومی تمیزبه شماره

 «د.اعتراض به ثبت می تواند شخص ثالث)یعنی غیر متقاضی ثبت( را جلب کن

 بند دوم : جلب ثالث تقویتی

هرگاه مجلوب جهت تقویت وحمایت ازموضع جالب به دعوافرا خوانده شود، چنین دعوایی   

 و راجلب ثالث تقویتی گویند که دراین نوع جلب، محکومیت مجلوب مدنظرجالب نمی باشد

ی جلب ثالث تقویتی همانند جلب ثالث اصل .نقش مجلوب صرفاً حمایت ازجالب می باشد

                                                             
 24، ص1386ریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، ک-1

                                                                                                                                                        644، ص1987مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه ملی ایران،  -2

 329، ص1384واحدی، قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشرمیزان، چاپ پنجم، -1
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فرض کنید شخصی »یا خوانده دعوای اصلی صورت گیرد. مثلاً:  و تواند ازجانب خواهانمی

نسبت به یک قطعه زمین درخواست تنظیم سندنموده وبرعلیه خوانده به طورغیابی حکم گرفته 

باشد. خوانده وقتی متوجه قضیه می شود می خواهدبه حکم اعتراض کندولی مدارک لازم را 

چراکه زمین توسط یک بنیادخیریه دراختیار اوگذاشته شده است ولی دراختیار ندارد 

ضمن تقدیم دادخواست واخواهی تقاضای   هنوزمدارک لازم به اوتسلیم نگردیده است. بنابراین

تقسیم بندی متفاوتی ازجلب ثالث بیان نموده 2یکی ازاساتیدحقوق  1«جلب ثالث هم می کند.

مستقیماحًقی علیه ثالث اقامه شود جلب ثالث اصلی  هنگامیکه ازجانب اصحاب دعوا،»است:

 اماهرگاه ثالث همراه باطرف مقابل محکوم شودتااعتبارامرقضاوت شده اورا دربرگیرد .گویند

وزمانی که ثالث جلب می شود تاموضع جالب تقویت نماید جلب ثالث تقویتی صورت می 

جلب ثالث اصلی که دراین  -1دارد: امابه طورکلی دوتقسیم بندی برای جلب ثالث وجود«  گیرد.

جلب  -2حالت فرقی نمی کندمجلوب مستقلاً محکوم شود یابه همراه طرف دیگر دعوای اصلی

ثالث تقویتی که مجلوب صرفاً برای حمایت وتقویت موضع جالب به دعوافرا خوانده می شود.  

قانونگذاردر زمینه  سوالی که در این مبحث پیش می آید این است که  آیا علیرغم عدم تقسیم

جلب ثالث به جلب ثالث اصلی وتقویتی، این تقسیم بندی توسط حقوقدانان صحیح می 

باشد؟وقتی که شخصی به دعواجلب می شودجایگاه یکسانی ندارد،ممکن است جهت محکوم 

شدن دربرابر جالب یا جهت تقویت موضع جالب به دعوا فرا خوانده شود. دراین صورت اگر 

اه را تفکیک ننماییم واحکام مجلوب ثالث که همان احکام خوانده می باشد برآن این دو جایگ

به طورکلی بار نماییم باعدالت حقوقی سازگار نمی باشد زیرا شخصی که صرفاً برای حمایت و 

تقویت  موضع جالب به دعواجلب می شود وطبق رویه قضایی فاقدبسیاری ازحقوق تکالیف 

 جالب به دعوا برابر وی باشخصی که جهت محکوم شدن درخوانده است مسلماً موقعیت 

 فراخوانده می شود، متمایز است. 

 

                                                             
 110،ص1382(، چاپ دانشگاه اصفهان، 3رسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب )قلی زاده، احد، آیین داد -1

 382،ص 1391مقصودپور، رسول، دعاوی طاری وشرایط اقامه آن، انتشارات مجد، -2
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 شرایط اقامه ی دعوای جلب ثالث : دوم بخش

دعوای جلب ثالث از انواع دعاوی طاری است که برای اقامه آن شرایطی باید رعایت شود.    

بعضی ازاین شرایط مربوط به اقامه دعوا به طور کلی است که درهمه دعاوی باید رعایت شود 

وبرخی دیگر به دعوای جلب ثالث مربوط می شود. شرایط عمومی اقامه دعوا مشتمل برنفع، 

شند. این شرایط درعموم دعاوی اعم از اصلی وطاری بایستی رعایت شوند. سمت واهلیت می با

لذا، رعایت شرایط مزبور دراقامه دعوای جلب ثالث نیزضروری است که ذیلاً به توضیح وتبیین 

 هریک ازاین شرایط خواهیم پرداخت.

 نفع  .1

اند اقدام به شخصی حق اقامه دعواداردکه نفعی درآن موضوع داشته باشد.هیچ فردی نمی تو   

ق.آ.د.م بیان شده است. 2تعقیب دعوایی نمایدکه هیچ سودی برای وی ندارد. این شرط در ماده

هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا »به موجب این ماده 

نون اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قا

احرازاین شرط درتمام دعاوی ازجمله دعوای جلب شخص ثالث که «درخواست نموده باشد.

خوددعوایی کامل می باشد، ضروری است. پس جالب بایددرصورت اقامه دعوای جلب و 

محکوم شدن مجلوب به طور مستقل یا به همراه طرف دیگر دعوای اصلی، سودی کسب نماید. 

اق های گوناگون داشته باشد. نحوه احراز ذینفعی جالب بستگی این نفع یا سود می تواند مصد

به نوع دعوای جلب دارد زیرا در جلب ثالث اصلی، جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث داردکه 

محکومیت وی درخصوص خواسته مطروحه رادرخواست می نماید و بایدراجع به همین خواسته 

یتی، همین که بالحاظ اوضاع واحوال مورد، ذینفع قلمدادشود، حال آنکه درجلب ثالث تقو

حضورمجلوب ثالث بتواند به تقویت موضع جالب بینجامد، برای احراز ذینفعی وی درجلب 

جهت احراز ذینفع بودن خواهان دادگاه به موجود بودن یا نبودن حق »ثالث تقویتی کافی است.

حقیقت بررسی وجودحق اصلی اصلی خواهان دردعوای مزبوردراین مقام، نبایدعنایت نماید. در

در زمانی باید شروع شود که دادگاه شرایط اقامه ی دعوا از جمله ذینفعی خواهان را احراز نموده 
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البته احراز وجود نفع برای جالب در دعوای اقامه شده مستلزم بررسی ارکان وشرایط    1«باشد.

وباقی بودن نفع، وشخصی و نفع می باشد. ازجمله حقوقی و مشروع بودن نفع، به وجود آمده 

مستقیم بودن آن، که توضیح موارد بیان شده در حوصله این تحقیق نمی گنجد.  اینکه مجلوب 

ثالث اصلی می تواند به ذینفع نبودن جالب ایرادنماید امری بدیهی است اما آیا مجلوب ثالث 

آنچه قبلاًگفته شدو طبق تقویتی هم می توانداین ایراد رادرمقابل جالب مطرح نماید؟ با توجه به 

متن صریح قانون که مجلوب را خوانده دانسته، وی می تواند ایراد ذینفع نبودن جالب را بیان 

نماید. اما به بیان قانونگذار ایراد گرفته شد وگفته شدکه نمی توان مجلوب ثالث تقویتی را خوانده 

مجلوب تقویتی نمی تواند به  محسوب و تمام احکام خوانده را بر وی بار نمود. طبق این نظر

ذینفع نبودن جالب ایرادی وارد نماید. لیکن ذینفع بودن جالب در اقامه دعوای جلب یکی از 

شرایط عمومی اقامه دعوا می باشد که درصورت نبودن آن به دعوارسیدگی نمی شود،شاید 

موضوع بعد این است بتوان از این دیدگاه مجلوب ثالث تقویتی را در طرح ایراد مختار دانست.   

که آیا طرف دیگر دعوای اصلی می تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد نماید؟  همانطورکه گذشت 

طرف دیگر دعوای اصلی رانمی توان خوانده دعوای جلب ثالث تلقی نمودوایشان به عنوان 

لب ثالث ق.آ.د.م یک نسخه ازدادخواست ج137خوانده حق طرح ایراد ندارد. اماطبق مفهوم ماده

باید به طرف دیگر دعوای اصلی هم ابلاغ شود.از این ماده بر می آید که ضرورت ابلاغ 

دادخواست جلب ثالث به طرف دیگردعوای اصلی به این جهت است که شخص اخیر الذکر با 

آگاهی از دادخواست جلب، در صورت لزوم بتواند دفاع مناسب فراهم نماید. همچنین رسیدگی 

ای اصلی وجلب ثالث به نوعی درحقوق وی نیزموثراست، به همین جهت ایرادی توأمان به دعو

که می تواند منتهی به عدم پذیرش دعوای جلب ثالث گردد، ازسوی طرف مزبور قابل طرح 

خواهدبود.در صورت پذیرش این نظر، مسلم است که وی می تواند در مقام خوانده به این امر 

است جلب ثالث به طرف دیگر فقط ازباب اطلاع وی ازوقوع ایراد نماید.امااگر ابلاغ دادخو

 نماید. چنین دعوایی باشد، شخص مذکور نمی تواند به ذینفع نبودن جالب ایراد وارد

 

                                                             
 282ص، 1386، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ شانزدهم، شمس، عبدالله -1
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 سمت  .2

داشتن سمت در مواردی که شخصی به نمایندگی از دیگری اقامه دعوا می نماید ازشرایط اقامه   

دعوا می باشد. مفهوم شرط سمت دربحث جلب ثالث اینست که اگر شخصی به نمایندگی از 

جانب خواهان یاخوانده دعوای اصلی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث نماید، باید سمت 

حرز باشدوبه این منظور، باید مدرک مثبت سمت ارائه نموده باشد. طبق نمایندگی او م

ق.آ.د.م جهت اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن نیاز تصریح این امر توسط موکل 35ماده

در وکالتنامه می باشد. به عبارت دیگر اصل بر این است که وکیل با داشتن وکالتنامه ازموکلش 

رد نداردمگر اینکه در وکالتنامه این امر صریحاً قید شده باشد. باز هم اختیاری در این مو

ق.آ.د.م دادن اختیار درمورد اقامه دعوای جلب ثالث یا دفاع از آن را، بدون هیچ 35ماده 10بند

تفکیکی میان انواع جلب ثالث بیان نموده است. بااینکه جلب ثالث تقویتی نقش حمایتی دارد 

منوط به تفویض این اختیار از سوی موکل به وکیل است. عدم  اما اقامه آن یا دفاع از آن

 5احرازسمت نماینده مزبور مانندهردعوای دیگری نوعی ایراد محسوب می شودکه مستنداً به بند

ق.آ.د.م منتهی به صدور قراررددعوا خواهدشد. حال با توجه به مراتب فوق این 89وماده  84ماده

نی مانند قیم صغیر یا امین غائب مفقود الاثر، جهت اقامه یا سوال پیش می آید که آیا نمایندگا

دفاع از دعوای جلب ثالث اختیار تام دارد یا نیاز به صدور اجازه از سوی سازمان یا نهاد خاصی 

قانون 119ماده امر شرایطی پیش بینی شده است؟ وجود دارد؟ آیا در قوانین خاص برای این

اجع به وظایف واختیارات و مسئولیت قیم شامل امین وجنین مقررات ر»امورحسبی مقررمی دارد: 

مقرراتی که درزمینه اختیارت قیم بیان شده است هیچ محدودیتی برای اقامه دعوای « هم می شود.

قانون ذکر شده، احکامی که برای اداره اموال عاجز تعیین  123جلب درنظرنگرفته است. اما ماده 

امینی که برای اداره اموال »است.ماده مذکورمقررمی دارد:  می شودراهمان احکام وکیل دانسته

ق.آ.د.م  35ماده« عاجزتعیین می شود به منزله وکیل عاجز واحکام وکیل نسبت به اوجاری است.

قانون امورحسبی ازوکیل، به طورکلی 123راجع به وکلای دادگستری است، امامنظور ماده

یرآن( است. لذا تصریح به اختیار جلب ثالث برای نماینده قراردادی )اعم ازوکیل دادگستری وغ

ق.آ.د.م با ذکر 135ایرادی را نسبت به ماده  1چنین وکیلی به نظر ضروری نیست.   یکی از اساتید

                                                             
 96، همان منبع، ص قهرمانی، نصرالله -1
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مثالی بیان نموده است: شخص )الف(با وکالت دادن به )ب(علیه )ج( طرح دعوی کرده است. 

نماینده قراردادی )الف(یعنی)ب(دردعوای  )ج( نمی تواند)الف( را به دعوی جلب نماید زیرا

مطروحه مداخله دارد.شخصی که ازطریق نماینده قراردادی،  قانونی یا قضایی خود دردعوای 

اصلی شرکت دارد، به عنوان شخص ثالث، قابل جلب به دعوانمی باشد، بنابراین اطلاق ماده 

می رسد نویسنده در مورد جلب هر شخصی به عنوان ثالث صحیح نیست.  به نظر 135

مذکورحساسیت زیادی به خرج داده است زیرااین ازبدیهیات است که شخصی که نماینده 

قانونی یاقراردادی یا قضایی وی دردعوی شرکت داردجزء اصحاب دعوی محسوب می شود و 

عنوان شخص ثالث بر وی اطلاق نمی شود.   اما عکس این مورد یعنی ثالث محسوب نمودن 

ده و فراخواندن آنها به دعوا به عنوان مجلوب ثالث بلامانع است چون آنها نسبت وکیل یا نماین

به آن دعوا،ثالث محسوب می شوند وطرف دعوا به شمار نمی روند، پس منعی برای جلب آنها 

 به دادرسی وجود ندارد. 

 اهلیت  .3

رشد( شرط است. اقامه دعوا نوعی استیفای حق است.برای اقامه دعوااهلیت استیفا)بلوغ، عقل و  

صغیر ومجنون اهلیت اقامه هیچ دعوایی راندارند وسفیه وتاجر ورشکسته درامورمالی اهلیت اقامه 

دعواندارند. اگرکسی مبادرت به طرح دعوا نماید درحالیکه اهلیت لازم برای اقامه دعوارا نداشته 

ماید ودادگاه بایستی مطرح ن84ماده 3است، خوانده می تواند ایراد عدم اهلیت رابه استناد بند

ق.آ.د.م( تمام آنچه که درخصوص شرایط  89دراین مورد قراررد دعوا صادر نماید.)ماده 

عمومی اقامه دعوا وازجمله راجع به شرط اهلیت گفته شد، درعموم دعاوی اعم ازاصلی وطاری 

اهلیت جاری است. لذا، مقررات مزبور را می توان درزمینه دعوای جلب ثالث نیزاعمال نمود.

قانون 956برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ اوتمام می شود.)ماده

مدنی( هرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواهدبود لیکن هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا 

ای قانون مدنی(  خواهان دعو 958کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. )ماده 

جلب همانند خواهان هر دعوایی جهت اقامه ی دعوا باید دارای اهلیت باشد. از این جهت تفاوتی 

میان جلب ثالث اصلی و تقویتی نمی باشد ودر هر دو حالت، جالب باید اهلیت داشته باشد تا 

 بتواند اقدام به طرح دعوای جلب نماید. البته به دلیل اینکه جلب ثالث دعوای طاری است وبه
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تبع دعوای اصلی شکل می گیرد علی القاعده کسی که اقدام به جلب ثالث می نماید دارای 

اهلیت می باشد، زیرا وی ازقبل طرف دعوای اصل نیزبوده است. البته چنانچه خواهان یاخوانده 

دعوای اصلی محجور باشد، نماینده وی)ولی یاقیم( دردادرسی شرکت نموده وعندالاقتضاء می 

 نب مولی علیه اقدام به جلب ثالث نماید.تواند ازجا

 : شرایط اختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالثبخش سوم

جهت رسیدگی به دعوای جلب ثالث علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا، رعایت شرایط 

اختصاصی دعوای جلب ثالث ازجمله وجود دعوای اصلی، ارتباط بین دعوای اصلی وجلب ثالث 

 لازم است. هریک ازمواردمذکور توضیح داده می شود.ورعایت مهلت اقدام، 

 بند اول : وجود دعوای اصلی 

دعوای اصلی به هردعوایی گفته می شودکه ابتدا ازسوی خواهان علیه خوانده طرح می گردد.   

دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است که به تبع دعوای اصلی شکل می گیرد.به 

شکل نگرفته باشد دعوای جلب ثالث معناپیدا نمی کند. اگر بدون وجود عبارت دیگر تا دعوایی 

دعوای اصلی دعوایی دیگر شکل بگیرد، خود دعوایی مستقل است و دیگر دعوای طاری تلقی 

نمی شود. چون جلب ثالث در مرحله بدوی، واخواهی وتجدیدنظر قابل طرح است، در هریک 

درغیر این  سیدگی باشد تابتوان جلب ثالث نمود.از مراحل مزبور، دعوای اصلی بایددرحال ر

صورت، عنوان دعوای جلب ثالث بر آن صدق نمی کند. اقامه دعوای طاری فرع بر وجود 

دعوای اصلی است وبدون وجود دعوای اصلی، اساساً عنوان دعوای طاری قابل تحقق نیست. 

عوای طاری چنانکه ازصریح شرط تحقق د»یکی ازنویسندگاه دراین زمینه چنین بیان می نمایند:

قانون کنونی( دانسته می شود، این است که پس ازطرح دعوای 17ق.آ.د.م)ماده28ماده 

مقدم)دعوای اصلی( مطرح گردد. بنابراین اگردعوای اجرت المثل وتخلیه باهم دریک 

چون هدف، رسیدگی توأمان به 1«دادخواست مطرح شود، دعوای طاری مصداق پیدا نمی کند.

اصلی وجلب ثالث است، چنانچه مانعی برای رسیدگی ماهوی نسبت به دعوای اصلی دعوای 

وجودداشته باشد، رسیدگی به دعوای جلب ثالث نیزممکن نخواهدبود. برای مثال، 

                                                             
 16، ص1345جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران،  -1
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اگردادخواست اصلی به لحاظ نقص شکلی مردود اعلام شود یااینکه دعوای اصلی به لحاظ 

دعوا گردد، رسیدگی به ماهیت دعوای اصلی وجود نوعی ایراد، منتهی به صدور قراررد 

میسرنبوده ورسیدگی به دعوای جلب ثالث نیز به عنوان یک دعوای طاری، غیرممکن می گردد. 

درچنین مواردی، دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی تفکیک شده ودرصورت صلاحیت دادگاه، 

ورتی که جلب ثالث جداگانه وبارعایت قواعدعام مورد رسیدگی واقع خواهدشد، آن هم درص

ازنوع اصلی باشدوالا بارددادخواست یادعوای اصلی، رسیدگی به دعوای جلب ثالث تقویتی 

 درهرحال منتفی می گردد.

 بند دوم : ارتباط دعوای اصلی و جلب ثالث 

ق.آ.د.م دعوای جلب ثالث، دعوای طاری است که به 17با توجه به تعریف جلب ثالث وماده  

امه می شودو برای اینکه قابلیت پذیرش ورسیدگی ضمن دعوای اصلی توسط تبع دعوای اصلی اق

ق.آ.د.م را دارا باشد. ماده مذکور مقرر می 17دادگاه را داشته باشد باید شروط مقرر در ماده 

هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر  از طرف خواهان یا خوانده یا شخص »دارد: 

اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر  ثالث یا از طرف متداعیین

با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در 

دعوای جلب بایدیکی ازدو شرط را دارا باشد تا عنوان جلب ثالث بر آن « آنجا اقامه شده است.

معنای متفاوتی دارند. اما بعضی "ارتباط کامل"و "ارتباط"قید  صدق کند. لازم به ذکر است

ازحقوقدانان آن رایکسان دانسته اند. ارتباط باارتباط کامل قطعاً فرق می کند.ارتباط در ماده 

ق.آ.د.م آمده است و به دعاوی طاری اشاره دارد. اما ارتباط کامل دربحث دعوای متقابل 17

ه بین دودعواوقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم آمده است.بدین مفهوم ک141ماده

در هر یک موثر در دیگری باشد. بیان نویسندگان راجع به این موضوع متفاوت است. اغلب 

نویسندگان مثال هایی زده اند که رای یک دعواموثر در دعوای دیگر است. عده ای معتقد هستند 

در مورد مطالبه اجرت المثل هم حکم صادر می چون به همراه حکم دادن راجع به خلع ید، 

شود، پس بین این دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد. اما زمانی بین دو دعوا ارتباط کامل وجود 

دارد، که پذیرش یکی ازدوخواسته مطرح شده باردخواسته دیگرملازمه دارد، یعنی اگر این 

 زوجه تقاضای طلاق می کند، زوج خواسته پذیرفته شدآن دیگری رد می شود وبالعکس. مثلاَ
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دعوای متقابل الزام به تمکین مطرح می نماید. اگر حکم به طلاق داده شود الزام به تمکین باید 

رد شود یابالعکس. یا مثلاً شخصی دعوای مطالبه حقی که مبتنی برقراداد است رااقامه می نماید، 

بطلان قراردادصادر شود، دیگر حق خوانده بطلان همان قرارداد راخواستارمی شود.اگرحکم 

مربوط به آن قابل مطالبه نیست و اگربه حقی که مبتنی برقرارداد است حکم داده شود، ادعای 

بطلان قراردادبایدرد شود. خلاصه اینکه ارتباط کامل مفهومی خاص و مضیق دارد که در بحث 

خوانده می توانددر »دارد: ق.آ.د.م دراین زمینه مقررمی141دعوای متقابل مطرح می شود. ماده

مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از 

یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده می شودو توامارًسیدگی می 

دگی خواهد شد. بین دو شودوچنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسی

ماده  «دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.

را بیان نموده است. دربحث جلب ثالث مواد مربوط به جلب، از "ارتباط"ق.آ.د.م فقط قید17

نیاورده است. به حیث اینکه چه نوع ارتباطی باید بین دعوای اصلی وجلب باشد حرفی به میان 

ق.آ.د.م به علت طاری بودن دعوای جلب رجوع کرد.بعدازآن می توان 17همین دلیل بایدبه ماده

نتیجه گیری نمود که ارتباط دعوای اصلی و جلب باید احراز شود تا عنوان دعوای جلب برآن 

ت است و فقط صدق کند. منتها این ارتباط، با ارتباط کاملی که در دعوای متقابل بیان شد متفاو

یک ارتباط ساده می باشد. اگر دعوای جلب ثالث اصلی اقامه شود به این معناست که هدف 

جالب محکومیت مجلوب است اما این خواسته جالب بایدبا خواسته دعوای اصلی ارتباط داشته 

باشد.مثلاً مالی معامله فضولی قرارمی گیرد. مالک ضمن اینکه ردمعامله فضولی رااعلام می 

ندردعین مالش رااز مورد مشتری می خواهد. مشتری که می داند محکوم می شود جهت حفظ ک

حقوق خود وبه استناد حقی که قانون مدنی به وی داده است، جهت مطالبه ثمن و خسارات، بایع 

فضولی را به دادرسی فرا می خواند و دادخواست جلب ثالث را با خواسته الزام مشارالیه به 

وجبران خسارت تقدیم دادگاه می نماید. درست است که هدف جالب محکومیت استرداد ثمن 

گاهی هدف از جلب ثالث،  مجلوب است اما خواسته اش در ارتباط با دعوای اصلی است.

فراخواندن مجلوب به دعوا جهت حمایت ازموضع جالب می باشد. در این حالت محکومیت 

وا دارد.علی ای حال بایدبا دعوای اصلی مجلوب مدنظرنیست و وی صرفانًقش حمایتی دردع

ق.آ.د.م 17ارتباط داشته باشد تا بتوان آن را دعوای جلب ثالث دانست.   شرط دیگری که ماده 
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ذکر نموده، ناشی شدن دعوای اصلی و جلب ثالث از یک منشا می باشد. البته وجود یکی از 

ناشی از یک منشابودن دو  دوشرط کافی است تا بتوان دعوای دوم را دعوای طاری دانست.

دعوایعنی سببی که دعوای اصلی و جلب ثالث براساس آن اقامه شده است درهردو دعوا یکسان 

باشد. مثلاً هرگاه خواهان رد عین مال مغصوب را از خوانده بخواهد وخوانده ثالث را به دعوا 

ی باشد.پس جهت رد عین مال مغصوب دعوت نماید، منشا دو دعوای اصلی و جلب یکسان م

دعوای جلب ثالث را می توان علیه کسی اقامه نمود که ارتباطی بادعوای اصلی داشته باشد. 

دعوای خسارت حاصله از »بیان می نماید: 14/12/1309مورخ1779-6662حکم تمیزی شماره

محاکمه تابع محاکمه اصلی است، بنابراین مدعی نمی تواندشخصی راکه درمحاکمه اصلی 

ارتباط »حقوق فرانسه ارتباط دعوای جلب ثالث رابادعوای اصلی باقید «جلب کند.دخالت نداشته 

بیان نموده است. اینکه ارتباط کافی درحقوق فرانسه به چه معناست نیازبه تفحص « کافی

 بیشتردارد که درحوصله این تحقیق نمی گنجد.

 سوم :  رعایت مهلت اقدام بند

ب ثالث درهمه مراحل بررسی می شود. البته درهمه دراین بندرعایت مهلت اقامه دعوای جل  

مراحل امکان جلب ثالث وجود ندارد، اما جهت روشن شدن این امرکه درکدام مراحل امکان 

اقامه دعوای جلب ثالث وجود دارد ودرکدام مراحل این امکان وجود ندارد، جلب ثالث 

 رادرتمامی مراحل بررسی می کنیم.

 الف : مرحله ی بدوی 

هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند »ق.آ.د.م بیان می دارد: 135ه ماد  

می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات ودلائل خود را اظهار کرده وظرف سه روز پس 

ازجلسه اول باتقدیم داخواست ازدادگاه درخواست جلب او رابنمایدچه دعوا درمرحله نخستین 

طبق ماده فوق زمان تقدیم دادخواست جلب ثالث درمرحله بدوی ظرف «  باشد یا تجدیدنظر.

سه روزپس ازجلسه اول دادرسی است، امابه شرط آنکه جهات و دلایل جلب ثالث تاپایان جلسه 

اول دادرسی اعلام شده باشند. مقنن به منظورپرهیز از اطاله دادرسی ونظم بخشیدن به 

محدود ومعین نموده است. هرچند ممکن است سبب روندرسیدگی، مهلت اقامه این دعوا را
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جلب ثالث در حین رسیدگی کشف شود، اما از آنجایی که می توان این دعوارابه طورمستقل 

مطرح نمود، قانونگذار جلوگیری ازاطاله دادرسی و نظم بخشیدن به مقررات مربوط به رسیدگی 

اده است.   نکته بعداین است که را به احتمال ایجاد سبب جلب ثالث درحین رسیدگی ترجیح د

آیامی توان قبل ازتشکیل جلسه اول دادرسی دادخواست جلب را تقدیم نمود؟ درجواب به این 

ذکر جهات ودلائل مانع از آن است که هر یک از اصحاب »سوال برخی اینگونه پاسخ داده اند: 

ست زیرا براساس ماده این نظرصحیح نی1«دعوا قبل از حلول جلسه، دادخواست جلب ثالث بدهد.

ق.آ.د.م مهلت ذکر جهات و دلایل جلب شخص ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی است. 135

پس انتهای مهلت جلب ثالث به این صورت است که می توان جهات ودلایل آن راتاپایان جلسه 

ل اول اعلام نمودوتا سه روزبعد دادخواست تقدیم کرد. لذا، تقدیم دادخواست جلب ثالث قب

نظراخیر 2ازحلول جلسه اول یادرحین جلسه اول دادرسی هیچ مانعی ندارد. برخی ازنویسندگان

وجود چنین نظری  را حمایت می کنندوتقدیم دادخواست قبل ازجلسه اول را صحیح می دانند.

حاکی از مهم نبودن بیان جهت جلب در جلسه اول دادرسی است. همچنین نظردیگری در این 

هرگاه احد از اصحاب دعوا قبل از حلول جلسه اول مبادرت به تقدیم »نماید:موردبیان می 

 3...«دادخواست جلب ثالث بنماید، در صورتی که از زمان تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی 

از عبارت فوق بر می آید که می توان قبل از جلسه اول دادخواست جلب را تقدیم نمود. البته 

بیان شده وقانون مذکور ذکر جهات  1318یین دادرسی مدنی مصوب نظر فوق براساس قانون آ

و دلائل در جلسه اول را لازم ندانسته و به امکان تقدیم دادخواست در جلسه اول تصریح نموده 

بود.   دادخواست مربوط به دعوای جلب ثالث را می توان توأم با دادخواست اصلی درمراحل 

رمرحله بدوی هم شاید بتوان همزمان با داخواست اصلی، واخواهی و تجدیدنظر تقدیم نمود. د

دادخواست جلب را ارائه نمود اما این عمل منطقی نیست زیرا جلب ثالث معنایش این است که 

دعوایی قبلاً تحت عنوان دعوای اصلی مطرح شده، حال ضمن آن اقدام به جلب ثالث می شود. 

ی دادخواست جلب ثالث تقدیم شود، این ایراد لذا اگر به همراه دادخواست اصلی درمرحله  بدو

                                                             
معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، نکته های کلیدی آیین دادرسی مدنی،انتشارات جاودانه، چاپ سوم  -1

 135، ص1390

 52بهزادی، بهادر، همان منبع، ص -2

 439، ص1371نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، چاپ اول، احمدی،  -3
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را دارد که دعوای اصلی هنوز اقامه نشده است. تقدیم نمودن دادخواست جلب به همراه 

دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر ازاین نظر بلامانع است که دعوای اصلی قبلاً اقامه شده است 

به آن ملحق می گردد.در قانون  واکنون درمرحله واخواهی یاتجدیدنظر، دعوای جلب ثالث نیز

اصول محکمات حقوقی مهلت اقدام به جلب ثالث برای اصحاب دعوا تفکیک شده بود. مواد 

قانون مزبور چنین مقرر نموده بود:مدعی علیه در صورتی که خود را محق به جلب  409و 408

محکمه قبل  شخص ثالثی به محکمه دانسته و خواستار آن بشود باید عرض حال دراین باب به

 ق.ا.م.ح(                408ازموعدی که برای حضور او درمحکمه معین شده است بدهد.)ماده 

مدعی نیز در صورتی که بخواهد برای جواب به اعتراض مدعی علیه،شخص ثالثی را به محکمه 

جلب کند می تواند در جلسه اول محکمه این اظهار را بنماید ولی عرض حال خود را دراین 

 1318ق.ا.م.ح(  در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب409اب لااقل فردای آن روز بدهد.)مادهب

قانون مذکوربیان می  275این موعددردادرسی های عادی واختصاری تفکیک شده بود. ماده

دادخواست جلب شخص ثالث دردادرسی های عادی از مدعی علیه تا موعدآخرین » داشت:

مقرر می داشت  276و در دادرسی ها ی اختصاری ماده « ی شود.لایحه که می دهند پذیرفته م

در دادسی های اختصاری هرگاه یکی از اصحاب دعوا بخواهد درخواست جلب ثالث نماید :»

باید تا آخر جلسه اول اظهار کرده و دادخواست آن را در ظرف سه روز پس ازجلسه به دفتر 

ورود ثالث این است که قانونگذار برای ورود یکی از تفاوت های جلب ثالث و «  دادگاه بدهد.

ثالث به دعوا موعدی در نظر نگرفته است زیرا امکان دارد ثالث تا مدتها از جریان دادرسی بی 

 اطلاع بماند.

مهلت اقامه دعوای جلب ثالث در دیوان عدالت اداری برای طرفین دعوای اصلی تفکیک شده   

است. هرگاه دعوایی دردیوان اقامه شده باشد و شاکی درصدد اقامه دعوای جلب ثالث باشد، 

باید ظرف سی روزپس ازتقدیم دادخواست اصلی، دادخواست جلب خود را تسلیم کند.طرف 

اقامه دعوای جلب ثالث،می تواندضمن پاسخ کتبی، دادخواست جلب  دیگر دعوای اصلی جهت

قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررمی دارد  54خود را تقدیم نماید. ماده

هرگاه شاکی جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم :» 

یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی 
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از ثبت دادخواست اصلی تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، 

جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی راضروری بداند، می تواندضمن پاسخ کتبی، 

ادخواست، لوایح و دادخواست خودرا تقدیم نماید. در این صورت شعب دیوان تصویری از د

همانگونه که ازمتن ماده مشخص است، « مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

قانونگذار ابلاغ دادخواست جلب را فقط به ثالث کافی دانسته است و دراین مورد نیازی به ابلاغ 

اه جالب ق.آ.د.م بیان نموده که هرگ135آن به طرف دیگر دعوای اصلی نیست.مقنن در ماده 

بخواهد اقامه دعوای جلب ثالث نماید باید تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلائل خود را 

اظهار کرده وظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم نماید. نکته قابل توجه این 

است که آیا تقدیم دادخواست جلب ثالث باید مسبوق به بیان جهات ودلائل جلب درجلسه اول 

باشد؟ به عبارت دیگر درصورتیکه جالب، جهات و دلائل خودرا در جلسه اول بیان ننماید اما 

ظرف سه روز بعد از جلسه، دادخواست جلب خود را تقدیم دادگاه نماید دادخواست از وی 

پذیرفته نمی شود؟دعوای جلب ثالث از انواع دعاوی طاری است که به تبع دعوای اصلی شکل 

اثیرش بر روند رسیدگی، اطاله دادرسی می باشد. به همین جهت دادگاه قبل می گیردواولین ت

ازرسیدگی یاپذیرش این دعوا، موثر بودن این دعوا دردعوای اصلی را مدنظر قرار می دهد. 

درمتن قانون مواردی وجود دارد که دادگاه رادرصورت موثربودن آن موضوع، مجازبه رسیدگی 

به گواهی درصورتی دادگاه راملزم به رسیدگی می کند که  درخواست رسیدگی»دانسته است. 

 1«دادگاه لااقل احتمال بدهد که ادای شهادت در اثبات دعوا یا دفاع به نحوی ازانحاء تاثیر دارد.
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